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استفاده از ميدان گازي پارس جنوبي، 
كه بين كشورهاي ايران و قطر مشترك 
است در سالهاي اخير به عنوان يكي از 
هدف هاي مهم وزارت نفت تلقي شده 
است. با اين كه تقريباً اكثر طرحهاي 
اخير توليد گاز در  ايران بر اولويت 
استفاده از اين ميدان تاكيد داشته است، 
اما تاكنون بهره برداري از برخي فازهاي 
برنامه ريزي شده با مشكلات و تاخيرات 
زيادي روبه رو بوده و اين در حالي 
است كه قطر از سال 1997 تاكنون از 
اين ميدان بهره برداري كرده است. در 
اين مقاله سعي بر اين است تا طرح هاي 
توسعه دو كشور مورد بررسي قرار گيرد 
و مسائل و مشكلات طرف ايران را در 
سال هاي اخير مورد ارزيابي قرار دهد. 

نقد و بررسي 
برنامه ريزي در بهره برداري

از ميدان گازي پارس جنوبي سيامك اديبي



شماره 97ـ آبان ماه 241386 

اله
مق

ميدان  بزرگترين  پارس جنوبي،  گازي  ميدان 
به صورت  كه  است  جهان  مستقل  گازي 
تعلق  قطر  و  ايران  كشورهاي  به  مشترك 
دارد. اين ميدان از سوي قطر به گنبدشمالي 
اين  توسط  كه  سالهاست  و  است  معروف 
است،  گرفته  قرار  بهره برداري  مورد  كشور 
به طوري كه توليد انباشتي گاز در سمت قطر 
حدود 5 تريليون فوت مكعب بيشتر از ايران 
در انتهاي سال 2006 بوده است. وسعت اين 
ميدان در سمت قطر، حدود 5400 كيلومتر 
مربع و در سمت ايران حدود 3700 كيلومتر 
مستقل  لايه  از4  ميدان  اين  مي باشد.  مربع 
 K4 و  K3 ،  K2  ،K1 نامهاي  به  گازي 
 ،K۴ (خوف 1 تا 4) تشكيل شده است. لايه
غني ترين لايه از نظر دارا بودن مايعات گازي 
حال  در  باشد.  مي  گاز  و  گازي)  (ميعانات 
حاضر، قسمت اعظم توليدگاز دو كشور از 
لايه K4 صورت مي گيرد. لازم به ذكر است 
كه منابع گازي قابل استحصال متعلق به قطر 
تريليون  ابتداي سال 2006، حدود 900  در 
فوت مكعب و ذخيره گازي متعلق به ايران، 
اعلام  مكعب  فوت  تريليون   463/5 حدود 

گرديده است. 
اگر كل ذخاير گازي جهان    گفتني است، 
را 6348 تريليون فوت مكعب فرض كنيم، 
ذخيره گازي پارس جنوبي حدود 7/3 درصد 
و ذخيره گاز گنبدشمالي حدود 14/18 درصد 
مي رود.  شمار  به  جهان  گازي  ذخاير  كل 
نمودار 1، وضعيت ذخاير گاز اين ميدان در 

مقايسه با كل جهان را نشان مي دهد.
  اعلام ذخاير عظيم گاز قابل استحصال (900 
تريليون فوت مكعب) بويژه در طرف قطر، به 
عقيده برخي از تحليلگران و مهندسان مخزن، 
با ترديدهايي روبه روست. در واقع برخي از 
كارشناسان معتقدند كه مقادير قابل استحصال 
گاز اين ميدان به مراتب كمتر از مقادير اعلام 
البته لازم به  شده توسط دو طرف مي باشد. 
گازي  ذخاير  بندي  تقسيم   است،  يادآوري 
فرضي  به طور  دو كشور  بين  ميدان مشترك 
بوده و به دليل مشترك بودن لايه هاي توليدي 
گاز اين ميدان، در صورتي كه يك طرف گاز 

گازي  ميعانات  و  گاز  كند،  توليد  بيشتري 
موجود در مخزن به سمتي كه توليد بيشتر از 
آن صورت مي پذيرد، جريان خواهد يافت. در 
واقع اگر قطر در طول زمان، نسبت به ايران از 
ميدان پارس جنوبي گاز بيشتري توليد نمايد، 
از گاز و ميعانات گازي موجود در  قسمتي 
سمت ايران به سوي اين كشور روانه خواهد 
شد. اين پديده بسيار تدريجي بوده ولي در 
هر حال، مقادير از دست رفته گاز و ميعانات 

گازي قابل توجه خواهد بود.  
دو  ميدان،  اين  بودن  مشترك  به  توجه  با    
ايران همواره در تلاش بودند  كشور قطر و 
سهم  بتوانند  متعدد،  طرحهاي  معرفي  با  تا 
را  ميعانات گازي موجود  از گاز و  بيشتري 
كه  اين  از  غافل  دهند،  اختصاص  خود  به 
برداشت بيش از اندازه، احتمال لطمه زدن به 

ميدان را به دنبال دارد.
  برنامه  هاي توسعه اي دو كشور در سال هاي 
شده  تعريف  عظيم  و  گسترده  چنان  اخير 
است كه نگراني برخي از مهندسان مخزن را 
در برداشته است. از اين رو قطر در خصوص 
در  خود   LNG تعهدات  انجام  توانايي 
درازمدت و لطمات احتمالي به مخزن در اثر 
توليد بيش از اندازه، مطالعات جديدي را بر 
روي ميدان گنبدشمالي آغاز كرده است كه تا 
سال 2009 ادامه خواهد داشت.  همچنين قطر 
تا برآورد وضيعت توليد گاز از اين ميدان، تا 

سال 2012 ميلادي از ارائه طرح هاي جديد 
صرف نظر كرده است. اما در حال حاضر به 
به  ايران  در سمت  ها  نگراني   مي رسد،  نظر 
نوع ديگري بروز كرده است. اين نگراني ها 
زمان  در  تاخير  به  مربوط  عمدتاً  واقع،  در 
بهره برداري از طرح هاي تعريف شده و سعي 
گاز  بيشتر  مقادير  برداشت  زماني  در جبران 

مي باشد. 
 در اين مقاله سعي شده است با مروري بر 
مشكلات  و  مسائل  قطر،  و  ايران  طرحهاي 
مورد  ميدان  اين  از  بهره برداري  در  ايران 

بررسي قرار گيرد.

  برنامه هاي قطر در استفاده از گنبد شمالي
و  مربع  مايل   4416 حدود  وسعتي  با  قطر 
جمعيتي حدود 744 هزار نفر، سومين دارندة 
بزرگ ذخاير گازي جهان بعد از روسيه و ايران 
به شمار مي  رود. توسعه سريع اقتصاد اين كشور 
در سال هاي اخير بر پايه صنعت گاز  استوار 
گرديده و دولت مردان قطر براين باورند كه با 
اجراي پروژه  هاي عظيم، قادر خواهند بود اين 
كشور را به يكي از  بزرگترين صادركنندگان 
گازطبيعي جهان تبديل نمايند. درحال حاضر، 
قطري ها با ياري جستن از شركت  هاي نفتي 
شل  توتال،  موبيل،  اكسون  نظير  جهان  مهم 
با  و  ديگر  مطرح  شركت هاي  از  بسياري  و 
به كار گيري دانش فني و سرماية اين شركت ها، 

نمودار 1. وضعيت ذخاير گاز پارس جنوبي و گنبدشمالي 
در مقايسه با كل ذخاير گازي جهان (سال 2006)

ساير
%79

گنبد شمالي
%14

پارس جنوبي
%7
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درصددند حداكثر استفاده را از ميدان مشترك 
ببرند. طرح هاي قطر در  گازي پارس جنوبي 
استفاده از گاز پارس جنوبي (گنبدشمالي) به 

صورت زير قابل بررسي است: 

دو  برنامه هاي  شامل   LNG طرح هاي   (1
شركت قطرگاز و راس گاز،

به  لوله  خط  با  گاز  صــادرات  پــروژه   (2
كشورهاي همجوار (پروژه دولفين)،

هاي  فرآورده  به  گاز  تبديل  پروژه هاي   (3
،(GTL) نفتي

4) پروژه توسعه استفاده از گاز در داخل قطر 
(پروژه الخليج).

دو  توسط  كشور،  اين   LNG طرح هاي    
شركت قطرگاز و راس گاز دنبال مي شود. 
به شركت  مربوط  قطر   LNG اولين طرح  
سال  در  توليدي)  واحد   3 (شامل  قطرگاز 
كه  گرفت  قرار  بهره برداري  مورد   1997
صادرات آن به ژاپن در حال اجراست. پس از 
آن در سال 1999، تاسيسات مربوط به شركت 
را  كره جنوبي  به  گاز، صادرات خود  راس  
هاي  تاكنون طرح  است،  گفتني  نمود.  آغاز 
شركت  دو  اين  توسط  متعددي  توسعه 
تعريف شده است كه برخي از آنها(راس گاز 
2، واحدهاي 3 و 4)  در سال هاي 2004 و 
2005 به بهره برداري رسيدند. واحد 5 پروژه 
راس گاز 2 نيز در دسامبر سال 2006 حدود 
3 ماه زودتر از برنامه زمان بندي شده خود به 
بهره برداري رسيد. درحال حاضر با در نظر 
گرفتن طرح هاي بهره برداري شده LNG در 
 LNG قطر، اين كشور بزرگترين صادركننده
جهان به شمار مي رود و پيش بيني مي شود، 
  LNG در انتهاي سال 2010، ظرفيت توليد

قطر به حدود 77 ميليون تن در سال برسد.
  لازم به ذكر است، در سال 2005 صادرات 
ميليون تن در  LNG قطر در حدود 20/8 
 ،2000 سال  به  نسبت  كه  است  بوده  سال 
رشد  درصد   15/2 متوسط  بطور  سالانه 
داشته است. قراردادهاي بلندمدت اين كشور 
با كشورهاي ژاپن، كره جنوبي، هند و اسپانيا 
بوده است، هرچند در سال هاي گذشته اين 
يا  تك محموله  قراردادهاي  عقد  با  كشور 

199719981999200020012002200320042005سال

1/972/734/315/755/76/256/736/826/33ژاپن
0/493/224/875/125/695/826/21--كره جنوبي

1/954/31-------هند

0/06--0/06-----بلژيك

----0/060/060/11--فرانسه

---0/18-0/030/06--ايتاليا

0/360/610/220/571/231/363/023/83-اسپانيا

-0/08-------پرتغال
-------0/120/42تركيه
0/420/950/470/720/280/240/06--آمريكا

---0/04-----پرتوريكو

2/093/515/9110/2511/7213/5614/0717/9320/80جمع كل

جدول 1. صادرات LNG قطر به تفكيك 
 ارقام : ميليون تن در سال

كشورهايي  به   LNG مقاديري  كوتاه مدت، 
بلژيك،  تركيه،  پرتوريكو،  آمريكا،  نظير 
است.  كرده  صادر  فرانسه  و  ايتاليا  پرتغال، 
جدول 1، وضعيت صادرات LNG  قطر را 

از سال 1997 تا سال 2005 نشان مي دهد.
  LNGجدول 2، وضعيت توليد و صادرات
و همچنين برنامه هاي آتي اين كشور را بطور 

اجمالي نشان مي دهد.

پروژه دولفين 
پروژه دولفين يكي از بزرگترين پروژه  هاي 
خط لوله در منطقه خليج فارس است كه گاز 
ارزان قيمت گنبدشمالي را به مشتريان خود 
از جمله دوبي، ابوظبي و عمان انتقال مي دهد. 
پروژه دولفين با سرمايه گذاري شركت مبادله 
شركت  و  توتال(24/5درصد)  درصد)،   51)
 24/5  )  Occidental Petroleum آمريكايي 
اين  شركاي  است.  گرديده  تشكيل  درصد) 
طرح پس از تشكيل شركت دولفين انرژي، 
قرار است گاز استحصالي از ميدان گنبدشمالي 
را به مدت 25 سال به مصرف كنندگان اشاره 
براساس  دهند.  تحويل  قــرارداد  طبق  شده 

توافقات انجام شده، شركت دولفين انرژي، 
گاز را از دولت قطر طي قرارداد منعقد شده در 
سال 2001، به قيمت 0/87 دلاردرهرميليون

تا  در حدود 1/2  و  Btu خريداري مي كند 
ابوظبي  و  دوبي  به   Btuدلاردرهرميليون  1/3
تحويل خواهد داد. قيمت گاز به صورت ثابت، 
و افزايش تدريجي 2 درصد در سال است و 
از قيمت نفت خام تأثيرپذيري ندارد. براساس 
اين پروژه، گاز توليد شده به ميزان 2 ميليارد 
فوت مكعب در روز توسط يك خط لوله 48 
 اينچي از ميدان گنبد شمالي به منطقه راس لافان

انتقال يافته و بعد از شيرين سازي و جداسازي 
مايعات گازي مجدداً توسط خط لوله به منطقه 
الطويله در امارات انتقال خواهد يافت. در حال 
حاضر، انتقال گاز با ظرفيت اوليه حدود 400 
ميليون فوت مكعب در روز به شيخ نشين دوبي 
صورت مي گيرد و پيش بيني مي شود، صادرات 
به امارات متحده عربي از سال 2008 به ظرفيت 
كامل خود برسد. همچنين صادرات گاز اين 
پروژه از سال 2008 به كشور عمان نيز آغاز 
و  خط لوله  است،  ذكر  به  لازم  شد.  خواهد 
تاسيسات نصب شده، امكان افزايش ظرفيت 
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نام پروژه
تعداد واحد
(Train)

ظرفيت

سال شروعسهامداران(ميليون تن در سال)
بازارهاي 

هدف

39/6قطر گاز 1
قطرپتروليوم (65%)، توتال (10%)، اكسون موبيل (%10)

ژاپن و 1997،ماروبني (7/5%) و ميتسويي (%7/5)
اسپانيا

قطر گاز2 
17/8(واحد 4)

قطرپتروليوم (70%) اكسون موبيل(%30)
انگلستانپايان 2007

قطر گاز2 
سه ماهه قطرپتروليوم (65%)اكسون موبيل (18/3%)، توتال (16/7%)17/8(واحد 5)

سوم 2008

ژاپن، كره 
جنوبي، 
فرانسه، 

انگلستان و 
آمريكا

قطر گاز3
قطرپتروليوم (68/5%)  كونوكو فيليپس (30%) 7/8 1(واحد 6)

ميتسويي (%1/5)
سه ماهه 

آمريكاچهارم 2009

قطر گاز 4
2009 تا قطرپتروليوم (70%)،  شل (30%)17/8(واحد 7)

2010
آمريكا و 
انگلستان

(4%)، 26/6راس گاز 1 ايتوچو   ،(%25) موبيل  اكسون    ،(%63) قطرپتروليوم 
كره جنوبي1999ساير شركت هاي كره اي و ژاپني(%8)

راس گاز 2
هند2004قطرپتروليوم (70%)، اكسون موبيل(30%)14/7(واحد 3)

راس گاز2
(واحد4)

اسپانيا اكتبر 2005قطرپتروليوم (70%)، اكسون موبيل(%30)14/7
و ايتاليا

راس گاز2
قطرپتروليوم (70%)، اكسون موبيل(30%)14/7(واحد5)

دسامبر 
2006

بلژيك و 
كره جنوبي

راس گاز3
2008قطرپتروليوم (70%)، اكسون موبيل(30%)17/8(واحد6)

تايوان
 و بلژيك

راس گاز3
آمريكا2009قطرپتروليوم (70%)، اكسون موبيل(30%)17/8(واحد7)

كل ظرفيت توليد در پايان 
سال 2010

77/1 ميليون تن در سال

جدول 2. خلاصه وضعيت توليد و صادرات  LNG كشور قطر (1997 تا 2010)
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دارا  را  روز  در  مكعب  فوت  ميليارد   3/2 تا 
مي باشند. ولي به نظر مي رسد، دولت قطر در 
حال حاضر، تمايلي به فروش گاز با قيمت هاي 

پايين را ندارد. 

طرح هاي تبديل گاز به فرآورده هاي نفتي 
(GTL) قطر

براي  بزرگ  طرحي  قطر  حاضر،  حال  در 
را   (GTL) نفتي  فرآورده هاي  به  گاز  تبديل 
تاسيسات  كه  مي كند  دنبال  شل  شركت  با 
 GTL مذكور در حال ساخت مي باشد. پروژه
مربوط به شركت ساسول در ماه مارس سال 
2007 به بهره برداري اوليه رسيده و در حال 
مشكلات  دليل  به  مذكور  تاسيسات  حاضر 
فنى با 7 تا 12 هزار بشكه در روز  مشغول 
طرح  اين  مي شود  پيش بيني  مي باشد.  به كار 
ظرفيت  به  ميلادي   2008 سال  ابتداي  در 
 GTL طرح  هم اكنون  برسد.  خود  حداكثر 
شركت ساسول بزرگترين واحد تبديل گاز 
مقياس  در  جهان  در  نفتي  فرآورده هاي  به 

اقتصادي به شمار مي رود. 
  گفتني است، در سال هاي اخير، قطر طرح 
 154 ظرفيت  با   GTL  تبديل ديگري براي 
هزار بشكه در روز را با شركت اكسون موبيل 
دنبال مي كرد كه يكي از مهمترين رويدادهاي 
انصراف شركت  اين پروژه در سال 2007، 
اكسون موبيل از اجراي اين طرح بوده است. 
اجراي  موبيل،  اكسون  شركت  انصراف  با 
منتفي گرديده  كامل  به طور  عظيم  اين طرح 
است. اين امر بنابه گفته اين شركت، به دليل 
و  ساخت  هزينه هاي  حد  از  بيش  افزايش 
مقرون به صرفه نبودن ساخت اين تاسيسات 
در شرايط كنوني بوده است. با توجه به لغو 
طرح GTL شركت اكسون موبيل، طرح هاي 
خلاصه   ،3 جدول  در  قطر   GTL موجود 

شده اند.

پروژه الخليج
از  استفاده  حداكثرسازي  بـراي  پـروژه  اين 
قطر  داخـلـي  اقتصاد  در  گنبدشمالـي  گاز 
درحال  اكسون موبيل  شركت،  مشاركت  با 
اجراست. فاز نخست اين طرح شامل توليد 

720 ميليون فوت مكعب گاز شيرين در روز 
براي مصارف نيروگاهي و صنعت و همچنين 
طرح GTL  Oryx اختصاص يافته است. 
بهره برداري از نخستين فاز اين طرح از نوامبر 
سال 2005 آغاز گرديده است. فاز دوم شامل 
توليد 1250 ميليون فوت مكعب گاز شيرين 
در روز مي باشد كه در ژانويه سال 2009 به 

بهره برداري خواهد رسيد.

 (Barzan)پروژه برزان
قطر با توجه به انصراف شركت اكسون موبيل 
شركت  اين  مذكور،   GTL طرح  اجراي  در 
و  توليد  براي  ديگري  پروژه  دارد  تصميم 
انتقال گاز به بازار داخلي قطر تحت عنوان 
اين  هدف  نمايد.  اجرا  را   Barzan پروژه 
طرح توليد گاز به ميزان حداكثر 1/5 ميليارد 
براي مصارف داخلي  فوت مكعب در روز 
نيروگاه هاي  در  گاز  مصارف  جمله  از  قطر 

برق و پروژه هاي متعدد پتروشيمي است. 

بررسي سياست هاي قطر در استفاده از 
گاز گنبدشمالي

جمعيت بسيار محدود و مصرف ناچيز گاز 
در داخل قطر، شرايطي را فراهم آورده است 
تا اين كشور بتواند مقادير زيادي از گاز خود 
بزرگترين  كه  است  گفتني  نمايد.  صادر  را 
پروژه تزريق گاز اين كشور در ميدان نفتي 
دخان در حال حاضر در جريان است. اين 
كشور در سال 2005، حدود 3/9 ميليارد متر 
مكعب گاز را به ميادين نفتي خود (عمدتاٌ 

دخان ) تزريق نموده است. 
اين  مي رسيد  نظر  به  ابتدا  در  چند  هر    
كشور مايل به صادرات LNG با قيمت هاي 

جدول 3. وضعيت طرح هاي GTL قطر

بسيار پايين نسبت به برخي رقباي خود در 
آخرين  و  قيمتي  مذاكرات  ولي  باشد،  بازار 
قراردادهاي امضا شده نشان مي دهد كه تمايل 
اين كشور، صدور LNG  به قيمت هاي بالا 
آسياست.  شرق  جنوب  بازارهاي  به   بويژه 
در تازه ترين قرارداد قطر با كره جنوبي براي 
صدور سالانه 2/1 ميليون تنLNG  ، قيمت 
سقف،  و  كف  محدوديت  هيچ  بدون  گاز 
(با   Btu ميليون  هر  دلاردر   11 حدود  به 
دلاردرهربشكه)   60 نفت خام  قيمت  فرض 
مي  رسد. قيمت هاي بالاي LNG كه عمدتاً 
ناشي از فشار روز افزون تقاضاي جهاني مي 
قطر  اختيار  در  را  مناسبي  سودهاي   باشند، 

قرار داده است. 
  از طرف ديگر، ساختار تصميم گيري قطر 
و  است  ساده  بسيار  پروژه  ها  اجراي  در 
تصويب هر طرح توسط وزارت انرژي اين 
براي اجراي  به منزله تصميم قطعي  كشور، 

آن طرح مي باشد. 

 نبود محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي 
در اين كشور و تصميم گيري سريع به دليل 
باعث  تصميم گيري،  ساختار  نبودن  پيچيده 
سرعت  به  كشور  اين  تا  است  گرديده 

طرح هاي توسعه خود را عملي سازد. 

بررسي طرح هاي ايران به منظور توسعه 
ميدان گازي پارس جنوبي  فاز يك

جهت  پارس جنوبي،  گازي  ميدان  يك  فاز 
مترمكعب  ميليون   25 روزانــه  استحصال 
گازطبيعي شيرين و 40 هزار بشكه ميعانات 
گازي طراحي شده است. توسعه اين فاز در 
سال 1376 به شركت پتروپارس به صورت 

ميزان گاز مورد نيازنام طرح
(ميليون فوت مكعب در روز )

تاريخ بهره برداريظرفيت توليدي

 GTL Oryx
(Sasol)

نيمه نخست سال 34 هزار بشكه در روز330
2007

مارس 1402010 هزار بشكه در روز1650
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از  بهره برداري  و  گرديد  واگذار  متقابل  بيع 
اين فاز با تاخيري نزديك به دوسال، به طور 
رسمي از بهمن سال 1382 آغاز شد. ليكن 
مدت ها پس از بهره برداري رسمي، اين فاز 
واحدهاي  در  موجود  مشكلات  دليل  به 
گوگرد زدايي در ظرفيت كامل توليد نبود، تا 
اين كه پس از تغييرات اساسي مجدد، امكان 

دستيابي به حداكثر ظرفيت فراهم گرديد. 

فازهاي 2 و 3 
گازي  ميدان  توسعه  طرح   3 و   2 فازهاي 
روزانه 50  استحصال  پارس جنوبي، جهت 
شده  تصفيه  گازطبيعي  مترمكعب  ميليون 
طراحي  گازي  ميعانات  بشكه  هزار  و80 
شده است.  قرارداد توسعه فازهاي 2و3 در 
سال 1376 به كنسرسيوم شركت هاي توتال، 
متقابل  بيع  به صورت  گازپروم  و  پتروناس 
واگذار گرديد. گفتني است، توسعه اين دو 
در  خارجي  شركت هاي  حضور  اولين  فاز، 
مي رفت.  شمار  به  پارس جنوبي  برنامه هاي 
عمليات راه اندازي فازهاي مذكور از اسفند 
سال 1380 آغاز شد و سرانجام اين دو فاز 
كامل  بهره برداري  به   1381 سال  بهمن  در 

رسيدند.  

فازهاي 4 و 5
فازهاي 4 و 5 طرح توسعه ميدان پارس جنوبي 
مترمكعب  ميليون   50 استحصال  جهت 
گازطبيعي تصفيه شده در روز، 80 هزار بشكه 
ميعانات گازي در روز، 1/05 ميليون تن گاز 
مايع (LPG) در سال و يك ميليون تن اتان در 
سال طراحي شده اند. توسعه دو فاز مذكور با 
مشاركت شركت هاي آجيپ و پتروپارس در 
سال 1379 شروع شد و در ابتداي سال 1384، 
فازهاي مذكور به بهره برداري كامل رسيدند. 

دو  شامل  فاز  دو  اين  دريايي  تأسيسات    
سكوي دريايي، دو سكوي مشعل، دو خط 
هر  اينچ   4/5 لوله  دو خط  و  اينچ   32 لوله 
تأسيسات  است.  كيلومتر  به طول 105  يك 
تأسيسات  گازي،  پالايشگاه  شامل  خشكي 
انتقال گاز  اينچ  لوله 56  جانبي و يك خط 
به طول 70 كيلومتر از پالايشگاه خشكي به 

سمت كنگان است. 

فازهاي 6 ، 7 و8 
توسعه فازهاي 6 ، 7 و 8  جهت استحصال 
80 ميليون مترمكعب گاز ترش در روز، 120 
 1/2 و  روز  در  گازي  ميعانات  بشكه  هزار 
ميليون تن گاز مايع (LPG) در سال درحال 

انجام است.
 8 و   7  ،  6 فازهاي  توسعه  ـــرارداد  ق   
به شركت  سال 1379  تير  در  پارس جنوبي 

اين  تاكنون  ولي  گرديد،  واگذار  پتروپارس 
تأسيسات  نرسيده اند.  بهره برداري  به  فازها 
اين 3 فاز شامل سه سكوي سرچاهي، سه 
سه  اينچ،   32 خط لوله  سه  مشعل،  سكوي 
خط لوله 4/5 اينچ دريايي هر كدام به طول 
105 كيلومتر و همچنين تاسيسات خشكي و 
خط لوله 56 اينچ انتقال گاز ترش از عسلويه 
به آغاجاري به طول 512 كيلومتر مي باشد. 
گفتني است، گاز استحصالي از اين سه فاز 
قرار بود به صورت ترش به ميدان آغاجاري 
انتقال يافته و جهت افزيش ازدياد برداشت 
نفت به اين ميدان تزريق گردد. البته پس از 
چندي، ساخت اين خط لوله از طرح توسعه 
فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي تفكيك شد 
و اجراي آن به شركت ملي گاز ايران واگذار 
گرديد. در ابتدا تصميم گرفته شده بود گاز 
ترش توسط خط  لوله  اي بدين منظور (خط 
به دليل  كه  يابد  انتقال  پنجم)  لوله سراسري 
ترش بودن بيش از حد گاز پارس جنوبي و 
احتمال بروز اتفاقات ناگوار زيست محيطي، 
از  بسياري  مخالفت  با  ابتدا،  همان  از 
كارشناسان مواجه شد. تاخير در سفارش و 

تامين لوله هاي مخصوص انتقال گاز ترش از 
يكسو و مخالفت برخي كارشناسان با انتقال 
گاز به صورت تصفيه نشده باعث گرديد كه 
سراسري  پنجم  لوله  خط  ساخت  تاكنون 
محقق نگردد. اين در حالي است كه  تقريباً 
تمامي تاسيسات مورد نياز مربوط به تزريق 
بهره برداري  آماده  آغاجاري  ميدان  در  گاز 
قرار گرفته است، ولي راهكاري براي انتقال 
گاز اين فازها به صورت ترش براي تزريق 
وجود ندارد. از طرف ديگر، تاسيسات دريايي 
فازهاي اشاره شده نيز تقريباً آماده بهره برداري 
مي باشند. با توجه به شرايط پيش ْآمده، مجدداً 
طرح مذكور مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً 
از  توليدي  گازهاي  شيرين سازي  به  تصميم 
اين سه فاز، در شركت ملي نفت ايران، اتخاذ 
گرديد. در شرايط خوشبينانه به نظر مي رسد كه 
انتقال گاز به صورت تصفيه شده از خط لوله 
سراسري ششم كه به صورت موازي با خط 
لوله سراسري پنجم احداث گرديده است، در 
اواسط سال جاري شمسي فراهم شود. در اين 
صورت امكان بهره برداي تنها يك فاز وجود 
خواهد داشت و احتمالا بهره برداري دو فاز 

ديگر به سال آينده  موكول خواهد شد. 

فازهاي 9 و 10
اجراي فازهاي 9 و 10 طرح توسعه ميدان عيناً 
مشابه فازهاي 4 و 5 است. اجراي فازهاي 9 
استحصال  جهت  ميدان  توسعه  طرح  و10 
50 ميليون مترمكعب گاز طبيعي تصفيه شده 
در روز و 80 هزار بشكه ميعانات گازي در 
روز، 1/05 ميليون تن گاز مايع (LPG) در 
است.  سال  در  اتان  تن  ميليون  يك  و  سال 
اجرا و ساخت پالايشگاه، سكوهاي دريائي 
به   1381 سال  اسفند  در  دريا  لوله  خط   و 
شركت هاي  مشاركت  به  فاينانس  صورت 
مهندسي و ساختمان صنايع نفت، مهندسي و 
ساخت تأسيسات دريائي و LG كره جنوبي 
واگذار شده است. پيش بيني مي شود شروع 
سال  اواخر  در  فاز  دو  اين  از  بهره برداري 

1386 و يا اوايل سال 1387تحقق يابد.

فاز 11 
  LNG توسعه فاز 11 جهت توليد و صادرات

ساختار تصميم گيري قطر
 در اجراي پروژه  ها

 بسيار ساده است و تصويب 
هر طرح توسط وزارت انرژي

 اين كشور،
 به منزله تصميم قطعي

 براي اجراي آن 
طرح مي باشد. 
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 PARS LNG برنامه ريزي شده و به پروژه
اختصاص يافته است. اين طرح با همكاري 
شركت ملي صادرات گاز ايران (50 درصد)، 
شركت توتال (40 درصد) و شركت پتروناس 
توليد 5  دو خط  ساخت  براي  درصد)   10)
ميليون تني LNG (در مجموع 10 ميليون تن 
در سال) در جريان است. براساس اطلاعات 
اين  اول  واحد  محصول  است  قرار  موجود، 
تاسيسات توسط شركت هاي پتروناس و توتال 
بازاريابي  حاضر  حال  در  و  شود  خريداري 
واحد دوم در حال انجام است. اما اجراي اين 
 (FID) نهايي  تصميم گيري  به  منوط  طرح 
شركاء مي باشد كه تاكنون به دلايل متعدد اين 
احتمال  است.  افتاده  تعويق  به  تصميم گيري 
مي رود در سه ماهه سوم سال 2007 ميلادي 
اين تصميم گيري به انجام برسد و در صورت 
توافق، ساخت اين تاسيسات بلافاصله شروع 
انجام  خواهد شد. در خوشبينانه ترين حالت، 

پروژة مذكور به 4 تا 5 سال زمان نياز دارد.

فاز 12 
توسعه فاز 12 پارس جنوبي نيز براي صادرات 
LNG  به پروژهIran LNG اختصاص يافته 
به  متعلق   100درصد  طرح  اين  سهام  است. 
شركت ملي نفت ايران است. در سال 1384 به 
منظور بازاريابي محصول اين طرح، قراردادي 
امضاء  به  هند  كشور  با   LNGفروش براي 
رسيد كه به دليل قيمت پايين آن (حداكثر 3/1 
دلار در هر ميليونBtu) مورد تصويب شوراي 
عالي اقتصاد واقع نگرديد. لازم به ذكر است، 
 LNG در قرارداد مذكور تاريخ شروع تحويل
قرار گرفته  توافق  ابتداي سال 2010 مورد  از 

بود. 
شركت  به  فاز  اين  بالادستي  بخش  توسعه    
به نظر مي رسد  پتروپارس واگذار گرديده كه 
در سال هاي 2011 تا 2012 آماده بهره برداري 
ايران و هند  باشد. در صورتي كه كشورهاي 
نتوانند در مورد قيمت LNG به توافق برسند، 
اجراي پروژه LNG حداقل تا سال 2013 يا 
2014 به تعويق خواهد افتاد. اين فاز روزانه 3 
ميليارد فوت مكعب گاز توليد خواهد كرد كه 
2 ميليارد فوت مكعب در روز براي خوراك 
تاسيسات مورد نظر و يك ميليارد فوت مكعب 

گرفته  نظر  در  داخلي  مصارف  براي  روز  در 
شده است. 

لازم به ذكر است، در سال جاري، تفاهم ناهه اي 
با شركت اتريشي OMV امضاء گرديد كه با 
در  شركت  اين  است  قرار  آن،  مفاد  به  توجه 
توسعه بالادستي فاز 12 (با سهمي حدود 20 
با   Iran LNG طرح   اجراي  در  و  درصد) 
مشاركت  درصد   10 حدود  سهمي  دريافت 

نمايد. اين شركت همچنين خريد 2/2 ميليون 
تن در سال از طرح مذكور را مدنظر قرار داده 

است.  

فازهاي 13 و 14 
و  توليد  جهت   14 و   13 فازهاي  توسعه 
 Persian LNG به پروژه  LNG صادرات
همكاري   با  طرح  اين  است.  يافته  اختصاص 
شركت ملي صادرات گاز ايران (50 درصد)، 
شركت شل (25 درصد) و شركت رپسول (25 
درصد) براي ساخت دو واحد توليد 8 ميليون 
تني LNG (مجموع 16 ميليون تن در سال) 
در جريان است. در شرايط خوشبينانه احتمال 
مي رود تصميم گيري نهايي (FID)  در اواخر 
سال 2007 يا اوايل سال 2008 انجام گيرد. در 
تاسيسات  اين  از  بهره برداري  توافق،  صورت 

زودتر از سال 2013 محقق نخواهد گرديد.

فازهاي 15 و 16 
استحصال  جهت   16 و   15 فازهاي  اجراي 
تصفيه  گاز  مكعب  متر  ميليون   50 روزانه 
 1/05  ، اتان  سال  در  تن  ميليون  يك  شده، 

ميليون تن در سال LPG و 75 هزار بشكه 
در روز ميعانات گازي به قرارگاه خاتم الانبياء 
واگذار شده و قرار است در سال هاي 2009 

تا 2010 به بهره برداري كامل برسد.

فازهاي 17 تا 21
برنامه توليد اين پنج فاز نيز همانند فازهاي 4 
و 5 برنامه ريزي شده است. پيش بيني مي شود 
و   2012 سال هاي  در   18 و   17 فازهاي 
فازهاي 19 ، 20 و 21 در سال هاي 2012 تا 
2013 به  بهره برداري برسند. قرارداد توسعه 
فازهاي 17 و 18 به پيمانكاران داخلي واگذار 
گرديده است. در حال حاضر، شركت نفت 
و گاز پارس در حال مذاكره با شركت هاي 
پتروپارس و اني ايتاليا براي توسعه فازهاي 
19 تا21 مي باشد و پيش بيني مي شود وضعيت 
اين فازها تا پايان سال جاري ميلادي به طور 

كامل مشخص گردد.
  گفتني است، در نهايت 3 فاز ديگر (فازهاي 
ايران  نفت  ملي  شركت  توسط   (24 22تا  
برنامه ريزي شده اند كه در حال حاضر، هيچ 
فاز  دو  اين  از  توليد  براي  مشخصي  تاريخ 
ذكر نشده است. گفتنى است، در سال جارى 
براى  تركيه  نفت  شركت  با  نامه اى  تفاهم 
توسعه فازهاى 22 تا 24 به امضاء رسيد و 
قرار است كه هر چه زودتر، قرارداد توسعه 
آنها با ترك تشريفات مناقصه با اين شركت 
نهايي گردد. اين موضوع در حالى است كه 
شركت نفت تركيه تاكنون تجربه پروژه هاى 
بزرگى از جمله توسعه ميادين گازى پارس 
است.  نداشته  ابعادى  چنين  در  را  جنوبى 
اپراتور  تنها  حاضر،  در  تركيه  نفت  شركت 
فنى پروژه هاى محدود و بسيار كوچكى در 
آسياى مركزى و تركيه مى باشد. كل توليد 
نفت و گاز اين شركت حدود 70 هزار بشكه 

معادل نفت خام در سال 2006 بوده است. 
بايد اشاره كرد كه رشد سريع تقاضاي گاز 
ايران طي سال هاي اخير باعث شده  داخلي 
است تا شركت ملي نفت ايران تمامي تلاش 
خود را براي پاسخگويي به اين تقاضاي روز 
افزون مبذول دارد. از طرف ديگر، به دليل آنكه 
اكثر مخازن نفت كشور در نيمه دوم عمرشان 
واقع شده اند، شركت ملي نفت در سال هاي 

ناهماهنگي  هاي داخلي در 
تصميم گيري براي صادرات 

يا تزريق گاز به مخازن نفتي 
و يا ساير مصارف، باعث مي شود

 تا ايران فرصت توسعه ميدان مشترك 
را از دست بدهد. امري كه تنها 

يك سال تاخير در اجراي طرحي از 
آن، مساوي با از دست دادن
 ميلياردها دلار خواهد بود.
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آتي مجبور خواهد بود مقادير قابل توجهي 
از گاز را به مخازن نفت خود تزريق نمايد. 
كاهش سالانه 8 تا 10 درصد توليد نفت خام، 
نياز كشور براي دستيابي به نفت خام بيشتر از 
طريق راهكارهايي نظير تزريق گاز را نشان 
مي دهد. بسياري از كارشناسان مخزن عقيده 
از  بيشتر  گاز  تزريق  واقعي  نياز  كه  دارند 

برنامه ريزي هاي شركت ملي نفت است. 
البته، با فرض تحقق برنامه  هاي شركت نفت 
تزريق  براي  گاز  نياز   ،2010 سال  در  ايران 
سال  در  مترمكعب  ميليارد   80 حدود  در 
خواهد بود. اين حجم گاز تقريباً معادل توليد 
سال  در   LNG تن  ميليون   54 صادرات  و 

مي باشد كه رقمي بسيار قابل توجه است. 
در  زماني  محدويت  و  گاز  افزون  روز  نياز 
منتقدان  از  بسياري  مصرف،  و  توليد  توازن 
را در گذشته متقاعد ساخت كه اولويت بندي 
استفاده از گاز مستلزم استفاده بيشتر بويژه در 
طرح هاي تزريق گاز مي باشد. از اين رو، از ابتدا 
تاكنون طرح هاي صادرات گاز بويژه طرح هاي 

LNG  مخالفان بسياري داشته است.
در  ــران  اي نفت  ملي  شركت  بر  فشار    
اختصاص فازهاي پارس جنوبي براي تزريق 
در  ايران  سياسي  محافل  برخي  از سوي  گاز 
گذشته و تلاش براي منتقي ساختن طرح هاي 
صادرات گاز بويژه LNG با اين اعتقاد كه اين 
طرح ها مقرون به صرفه نيستند، باعث گرديده 
است تا توجه اساسي به برداشت بيشتر گاز از 
ميدان پارس جنوبي در كشمكش هاي سياسي و 
بحث هاي اقتصادي به حاشيه رانده شود. غافل 
در  طرح ها  اقتصادي  اولويت بندي  كه  آن  از 
مخازن مشترك با مخازن غير مشترك مي تواند 
مهمترين  مشترك  مخازن  در  باشد.  متفاوت 
عامل تصميم گيري، استفاده بيشتر از آن ميدان 
منبع مشترك در كوتاه ترين زمان ممكن  يا  و 
است. از اين رو، شايد طرحي كه بازده اقتصادي 
كمتري داشته باشد، ولي در مدت زمان كوتاه-

تري بتواند اجرا شود، به طرح هايي بلندمدت 
و با بازده اقتصادي بالاتر، اولويت داشته باشد. 
برنامه ريزي  برخلاف  مي تواند  موضوع  اين 
براي استفاده از منابع گازي غيرمشترك باشد. 
از  و سريعتر  بيشتر  برداشت  در صورت  زيرا 
ميدان مشترك، منافع ناشي از مهاجرت گاز و 

ميعانات گازي در درازمدت (به سمتي كه توليد 
بيشتر از آن جريان دارد)، مي تواند هزينه هاي 

فرصت در انتخاب طرح ها را جبران نمايد. 
هاي  اولويت  به  مربوط  مباحث  از  صرف نظر 
نياز به  استفاده از گاز در طول زمان كه خود 
انجام مطالعات جامع و دقيقي دارد و هرگونه 
را  نادرست  تصوري  مي تواند  كه  پيش داوري 
در ذهن تداعي نمايد، طرح هاي صادرات گاز 
بويژه پروژه هاي LNG به دليل رغبت بيشتر 
تامين  و  مشاركت  در  خارجي  سرمايه گذاران 
تا در  امكان را خواهند داشت  اين  آنها،  مالي 
مدت كوتاه تري به نتيجه برسند. به نظر مي رسد، 
برخي اختلاف نظرها در تصميم گيري و اعمال 
سلايق مختلف بين نهادهاي سياست گذار در 
بوجود  تاخير  در  حدي  تا  گذشته،  سال هاي 
شرايط  كه  هرچند  است.  داشته  نقش  آمده، 
و مناسبات سياسي و روابط حاكم در عرصه 
شركت هايي  مشاركت  (به منظور  بين المللي 
سرمايه- براي  رپسول)  و  شل  توتال،  نظير 
طرح هاي  در  دلاري  ميليارد  چندين  گذاري 

LNG ايران را نمي توان ناديده انگاشت.  
گازى  ميدان  اين  از  گاز  برداشت  زمينه  در 
مشترك، قطر تا پايان سال 2007 ميلادى حدود 
8/8 ميليارد فوت مكعب در روز ظرفيت توليد 
ايجاد خواهد نمود كه سهم توليد كشور  گاز 
ايران در شرايط خوشبينانه، توليد روزانه 6 تا 7 

ميليارد فوت مكعب خواهد بود. 

                   جمع بندي و نتيجه گيري
فازهاي  توسعه  در  موجود  از مشكلات  يكي 
پارس جنوبي، تاخير نسبتاً زياد در بهره برداري 
از فازهاي برنامه ريزي شده است. بطور مثال، 
عدم بهره برداري به موقع برخي از طرح هاي 
توسعه پارس جنوبي نظير فازهاي 6 ، 7 و 8 
از دست داده اند، مي تواند  كه زمان زيادي را 
ضررهاي جبران ناپذيري به ايران وارد سازد. 
فازها  اين  در  اقتصادي  زيان  و  منافع  كاهش 
به دليل از دست دادن حداقل 3 تا 4 سال فرصت 
استفاده از گاز ميدان مشترك پارس جنوبي و از 
در  نفت خام  توليد  افزون  روز  كاهش  طرفي 
ميدان آغاجاري بوده است. در واقع تاخير در 
بهره برداري اين سه فاز و عدم تزريق به موقع 
از دست  آغاجاري، سبب  نفتي  ميدان  به  گاز 

رفتن ميليون ها بشكه نفت خام قابل توليد در 
ميدان آغاجاري نيز گرديده است.  

فازهاي  بزرگترين  توسعه  ديگر،  طرف  از    
 13 و   12  ،11 فازهاي  نظير  جنوبي  پارس 
مي باشند   LNG طرح هاي  اجراي  به  موكول 
اين  برنامه ريزي  در  تاخيري  در صورتي كه  و 
طرح ها روي دهد، بهره برداري و توليد گاز اين 
فازها نيز با تاخير زياد روبه رو خواهد شد. به 
نظر مي رسد، با توجه به برنامه هاي دو كشور 
ايران و قطر، در صورتي كه ايران مصمم باشد 
هر چه سريعتر از ميدان مشترك پارس جنوبي 
هاي  طرح  وضعيت  بايد  نمايد،  بهره برداري 
سازد.  نهايي  را  ميدان  اين  توسعه  ناتمام 
اجراي  و  منسجم  همكاري  نيازمند  امر  اين 
مختلف  نهادهاي  هم راستاي  سياست هاي 
تاثيرگذار در امر تصميم گيري است. گزينه هاي 
مشترك  ميدان  گاز  از  استفاده  براي  مختلفي 
داخل،  در  گاز  از  استفاده  نظير  پارس جنوبي 
 LNG تزريق گاز به ميادين نفتي و صادرات
مطرح مي باشد. اين طرح ها امكان آن را دارند 
خود  اقتصادي  بازده  هاي  نرخ  براساس  تا 
براي  حال  هر  در  ولي  شوند.  اولويت بندي 
استفاده از مخازن مشترك، عوامل مهم زمان 

و توليد بيشتر را نمي توان ناديده گرفت. 
  به طوركلي مي توان به اين نكته اشاره كرد 
در  داخلي  ناهماهنگي  هاي  نهايت،  در  كه 
گاز  تزريق  يا  صادرات  براي  تصميم گيري 
باعث  مصارف،  ساير  يا  و  نفتي  مخازن  به 
مي شود تا ايران فرصت توسعه ميدان مشترك 
سال  يك  تنها  كه  امري  بدهد.  دست  از  را 
تاخير در اجراي طرحي از آن، مساوي با از 

دست دادن ميلياردها دلار خواهد بود.
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